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زمانى چهارشنبه سورى مصادف بود با شادى، مراسم قاشق زنى و هدیه گرفتن از 
اهل خانه. بعضى جاها کنارش هم آتش کوچکى برپا مى شد به نشانه پایان روزهاى 
ســرد زمســتان و اســتقبال از بهار تا در سال جدید، شاد وکامروا شوند. حالا چند 
ســالى اســت این آیین کهن، تبدیل به یک جنگ تمام عیار شــده که با قطع عضو، 
نابینایى یک یا هر دو چشــم، ســوختگى هاى شــدید و حتى مرگ فرد و سایر افراد 

در معرض خطر همراه است. 
لیلا حسین زادد

دو سال پیش انفجار مواد محترقه دست ساز در محله آراز على اردبیل، علاوه بر این که یک خانه مسکونى 
را بر ســر ســاکنانش آوار کرد، هفت نفر از جمله پنج پســر نوجوان را کشــت و چهار نفر دیگر را هم بشــدت 
مجروح کرد.   براساس اعلام دادستان عمومى و انقلاب استان اردبیل، پسر خانواده در حال آماده سازى 
مواد محترقه در زیرزمین خانه بود که به دلیل حرارت بالا، انفجار مهیبى رخ داد و باعث تخریب زیرزمین، 
طبقات بالایى و در نتیجه ریزش کل ســاختمان شــد. دختر این خانواده در خصوص این حادثه گفت: 
برادرم در زیرزمین خانه مواد محترقه درست مى کرد و به مشترى ها مى فروخت. شب حادثه هم دوباره به 
زیرزمین رفت و مشغول ساخت ترقه بود که ناگهان صداى شدیدى آمد و خانه روى سرمان خراب شد. 
در این حادثه مرگبار، علاوه بر این که هفت نفر کشــته شــدند، شیشــه هاى هفت خانه اطراف محل 
حادثه فرو ریخت، به دیوار همسایه مجاور خسارت زد و خودروى پراید یکى از ساکنان نیز آسیب دید. 

7 کشته در اردبیل

در حالى که مادر مشغول خانه تکانى بود و منزل را براى ورود به 
سال نو مى آراست، روحش خبر نداشت یکى از پسرانش در حال بازى 
با مرگ است و او و فرزندانش، بهار سال 90 را هرگز به چشم نخواهند 
دید. پسر بازیگوش مشغول ساختن نارنجک دست ساز بود که ناگهان 
در دستانش منفجر شد. خانه اى که تا چند دقیقه پیش از تمیزى برق 
مى زد، در یک چشم برهم زدن به تلى از آتش و دود و خاکستر تبدیل 

شد. پس از انفجار و تماس با مرکز فوریت هاى پلیسى 110، آتش نشانان به سرعت به خیابان طالقانى اسلامشهر 
اعزام شدند تا حریق را مهار کنند. در این حادثه، مادر 40 ساله خانواده همراه دو پسر چهار و 9 ساله اش به علت 

شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند و دست هاى پسر بازیگوش خانواده نیز قطع شد. 

مرگ مادر و 2 برادر؛ عیدى پسربازیگوش 

فروش مواد محترقه در شــب چهارشــنبه آخر ســال، براى بعضى ها یک منبع درآمد پول ســاز شده است، 
غافل از این که فرشــته مرگ نیز پا به پاى آنان قدم برمى دارد. دو جوان فلاورجانى هم با تصور دســتیابى 
به یک پول هنگفت و بادآورده در یک شــب، انواع مواد محترقه را ســاختند تا بفروشــند، اما زمانى که ســوار 
موتور بودند تا مواد محترقه را به دســت مشــترى ها برســانند، به دلایل نامشــخصى، هدایت موتور از دست 
راکب خارج شــد و با آن که ســرعت بالایى هم نداشــتند، با زمین برخورد کردند. اگر مواد محترقه همراه 
نداشــتند، شــاید در نهایت دســت و پایشــان مى شکســت، اما براثر برخورد مواد انفجارى با زمین، هر دو به 

کام مرگ فرو رفتند.

مرگ هنگام حمل مواد منفجره

خانواده شــهید ســتوان سوم هادى دلاور، هنوز هم مرگ جوان 
30 ساله شان را باور ندارند. هنوز هم وقتى شب چهارشنبه آخر سال 
از راه مى رسد، یاد و خاطره او را برایشان زنده مى کند. شهید دلاور 
هم یکى از قربانیان چهارشنبه سورى در سال 92 است که در یکى 
از بوستان هاى منطقه نواب تهران، جانش را به خاطر پرتاب نارنجک 
دستى از سوى فردى ناشناس از دست داد. در این حادثه و پس از 
بررسى فیلم هاى دوربین مداربسته توسط پلیس، متهم شناسایى 
و دستگیر شد.  همه شواهد و مدارك ازجمله اعترافات متهم علیه 

او بود و در شعبه 113دادگاه کیفرى یک استان تهران محاکمه شد. متهم در جلسه دادگاه گفت تا به حال 
دست به نارنجک نزده است چه برسد به این که بخواهد آن را منفجر کند و باعث مرگ کسى شود. در پایان 
جلســه قضات دادگاه، حادثه را قتل شــبه عمد تشــخیص دادند و متهم را به حبس و پرداخت دیه محکوم 
کردند، اما دیوان عالى کشور راى صادره را نقض کرد و دوباره به دادگاه فرستاد. رسیدگى به این پرونده به 
قضات شعبه چهارم سپرده شد و این بار شهادت شهید دلاور، قتل عمد تشخیص داده شد و قضات حکم 
به قصاص او دادند. اما این پایان داســتان نبود و وقتى پرونده به دیوان عالى کشــور رفت، قضات دیوان، 
پرونده را ناقص تشــخیص دادند و پرونده براى ســومین بار روى میز قضات دادگاه کیفرى قرار گرفت.  
متهم بار دیگر به شــعبه چهارم دادگاه کیفرى یک اســتان تهران منتقل و محاکمه شــد. اولیاى دم شــهید 
دلاور خواستار قصاص متهم شدند، اما او همچنان بر بى گناهى خود اصرار داشت وگفت:«اتهامم را قبول 
ندارم. شب حادثه جلوى یک قهوه خانه ایستاده بودم و به خاطر ترقه هایى که پرتاب مى شد وارد آنجا شدم. 
اما بعد گفتند مامور پلیس به خاطر ترقه به شهادت رسیده و من را دستگیر کردند. من بى گناهم.» در پایان 

این جلسه قضات دادگاه وارد شور شدند و در نهایت متهم به قصاص محکوم شد. 

شهادت  مامور پلیس با مواد محترقه

در حادثه اى دیگر در تهرانپارس، انبار کردن 
مواد محترقه در زیرزمین خانه، مرگ تلخ چهار 
شهروند بى گناه تهرانى را رقم زد. شدت انفجار در 
محل به حدى بود که کل ساختمان چهار طبقه 
را همراه زیرزمین آن تخریب کرد. شیشه هاى 
پنجره ساختمان هاى مجاور شکسته و به اطراف 
پرتاب شد و ساکنان این خیابان از ترس و وحشت 
به بیرون از خانه هاى خود پناه آوردند. پس از 
اعلام حادثه، پنج ایســتگاه آتش نشانى همراه 
خودروهاى پشتییان و دو نردبان هیدرولیک به 

محل اعزام شد.  آتش نشانان به سرعت به چند گروه تقسیم شدند. گروهى از پشت بام ساختمان مجاور، 
شــروع به مهار آتش کردند. گروه دیگر نیز پس از بررســى هاى اولیه به جســت وجوى احتمالى محبوســان 
در طبقات مختلف پرداختند که معلوم شد یک خانواده سه نفره در طبقه سوم و یک بانوى جوان در طبقه 

چهارم در آتش سوزى این انفجار مهیب گرفتار شده اند. 
آتش نشانان با به کارگیرى تجهیزات و بستن دستگاه هاى تنفسى، عملیات خود را آغاز و با وجود خطر 
ریزش ســاختمان، آتش ســوزى را مهار و چهارنفر از ســاکنان را به بیرون از محل انفجار منتقل کردند. 
امدادگران اورژانس پس از معاینه قربانیان، مرگ سه زن و یک مرد را تایید کردند. در میان حادثه دیدگان، 

صورت دو شهروند نیز دچار سوختگى شد که براى درمان به بیمارستان منتقل شدند. 

مرگ 4 نفر در تهرانپارس
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